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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  
   مقسمیلابشرطِماهیت ماهیت 

  )مطالعه و نقد تطبیقی در اصول و فلسفه(
    ١سیدمحمد موسوی بایگی  
    ٢غلامعلی مقدم  

  دهکیچ
 اعتبـارات ماهیـت، . استشناسی معرفتیل امور اعتباری از مباحث مهم تحل

 برخی تعدد و تباین این اقسام را حقیقی و .در علوم مختلف مورد توجه بوده است
  .اند را اعتبار ذهنی قلمداد کرده آنای  عده

که با تفکیک میان مقام ایم   انتقادی نشان داده ـدر این مقاله با روشی تحلیلی
توان دیدگاه نافیان تعدد را ناظر به تعـدد   میر ذهنی و حیث حاکویت از واقعاعتبا

 و نظر قائلان به تعدد را ناظر به تعدد اعتبـارات ذهنـی تفـسیر ،حقیقی و مصداقی
 قـسمی تفـاوت لابـشرط مقسمی با ماهیـت مهملـه و  لابشرطنمود و ادعا کرد که

 اغـراض علمـی و تعلیمـی های ذهنی است کـه بـا نداشته، لحاظ حقیقی و واقعی
  .افزاید  نمی،اند که برخی گمان کرده پدید آمده و بر اقسام ماهیت، چنان

  
                                                                 

 ۴/٩/١٣٩۶: رشیپذخ یتار ـ ١٠/٣/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(mmusawy@gmail.com)وی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رض. ١
  .(gh1359@gmail.com))  مسئولۀنویسند (استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی. ٢
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اعتبارات ماهیت، ماهیت مهملـه، لابـشرط مقـسمی، تبـاین  :یدیلکواژگان 
  .اقسام، وحدت اقسام

  مقدمه
 در تبیین علوم، توجه دانشمندان علوم انسانی شناسی معرفتپی بردن به نقش مسائل 

 تا چه اندازه شناسی معرفتبه این حوزه چند برابر کرده و نشان داده است که مباحث را 
 از این رو شناخت ذهن، نحوه کـارکرد .گذار استتأثیردر دقت و صحت نتایج حاصله 

 پیدایش مفاهیم، مقولات و معقولات، رکن اساسی ورود بـه بحـث در حـوزه سازوکارو 
  .آید  می فلسفی به شمارشناسی معرفت

داشـته و ای  رشـته  سرشـتی میـان،همچنین باید اذعان کرد کـه مـسائلی از ایـن قبیـل
 از این روست که علمای اصول فقه از گذشـته، بخـش .اختصاص به علم خاصی ندارد

 حکمـا در منطـق و .اند مهمی از این علم را به مسائل مفهومی و معرفتی اختصاص داده
تـرین مباحـث یعنـی تبیـین مراتـب وجـود  دهفلسفه از آن سخن گفته و در عرفان در عم

هـای  بـا تفکیـک و جداسـازی سـاحت ضـروری اسـت  لـذا.اند پیرامون آن بحث کرده
پیدایش مفاهیم و کاستن اختلافات، وضوح و شفافیت بیشتری بر ابعـاد مـورد اخـتلاف 

  . حاکم گرددمسئلهدر این 
، یعنـی تـر مهـم مـسئلهو نگری این اعتبارات و تعیین تکلیـف در ددر این مقاله به باز

هـا  بندی دیـدگاه هویت ماهیت مقسمی و تفاوت آن با قسمی و مهمله پرداخته و با دسته
 مقـسمی بـا ماهیـت  لابشرطکهایم  در دو موضع اعتبارات ذهنی و حیث واقع نشان داده

 قسمی از حیث نظر به واقع و محکی خارجی، تفاوت حقیقی و واقعـی لابشرطمهمله و 
دفاع کرده و دیدگاه قـائلان بـه تعـدد را در موضـع ها   آن از دیدگاه اتحاد میان لذا.ندارد

  .ایم ِاعتبارات ذهنی و ناظر به واقع ثانوی تفسیر و توجیه نموده

  تاریخچه و پیشینه بحث
 را باید از مسائل مستحدثه در معارف اسلامی دانست که قبل از آن اعتبارات ماهیت

: ١٣٩٠ مطهـری،(  فلسفی نداشته اسـتشناسی معرفتاکنده در مباحث پرای  چندان سابقه
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 در حوزه مباحث معرفتی مسلمانان به نحو اجمال در اندیشه ابـن سـینا مسئله این .)٣١/۵
بـه  ، در مـدخل منطـق و در الهیـاتشفا  او در آثار فلسفی خود مانند.مطرح بوده است

 بدون لحاظ زوائد بـر معنـای ماهیت و اعتبارات آن اشاراتی گذرا دارد و بین ماهیتی که
 همـو، ؛٣٧: ١۴٠۴ابـن سـینا، (  با سـایر اعتبـارات فـرق نهـاده اسـت،شود  میمشترک اطلاق

 البته بحث او در این باره چندان مفصل نیست و به نحو جداگانـه و مـستقل .)١۶: ١۴٠۵
تـوان نقطـه پیـدایش   مـیبه هر حـال توجـه او را .بنام اعتبارات ماهیت طرح نشده است

 طوسـی بـا نصیرالدین خواجه ، بعد از ابن سینا.ت در باب ماهیت دانستتأملاگونه  ینا
بندی نموده و اولین کسی اسـت  تفصیل بیشتری کار او را ادامه داده، مباحث او را جمع

 نام اعتبارات ماهیـت مطـرح کـرده و در آن از ماهیـت بـشرط لا،ه برا که بحثی مستقل 
علامـه  ؛١٢٢: ١۴٠٧طوسـی، نـصیرالدین ( سخن گفتـه اسـتها   آن و موطن تحققشیءبشرط 
  بحثـی بـا عنـوان،نا قبل از این دو در آثار دیگر فلاسفه و عرفا و اصولی.)٨۵ :١۴١٣ حلـی،

 ، از زمان خواجه و شرح و بسط علامه حلی بر گفتار او.شود  نمیاعتبارات ماهیت دیده
ط اعتبارات ماهیت با بحـث کلـی به تدریج علاوه بر اینکه مباحث جدیدتری مانند ارتبا

 میان مسلمانانعلمی رایج های  حوزه دیگرطبیعی به این مباحث افزوده شد، این بحث به 
  .)١٠/۵۶٨: ١٣٩٠ مطهری،: ک.ر( راه پیدا نمود جمله منطق، اصول فقه و عرفان از

 .آورد  بـه شـمارمسئلهدر اصول شاید بتوان آخوند خراسانی را از پیشگامان طرح این 
ایشان از اعتبارات ماهیت سخن گفته و به تبـع اسـتاد خـود سـبزواری، ماهیـت لابـشرط 

 محور بحث ،ناقسمی را اعتباری عقلی معرفی کرده است که این مطلب در میان اصولی
 ایـن نوشـته خواهـد آمـد، روشـن  بـا تبیینـی کـه در.و اشکال و مجادله واقع شده است

 خراسـانی،آخونـد ( ظر به واقع این اعتبارات استو نا شود که سخن این دو صحیح بوده می
١۴٢: ٠٩۴۴(.  

است  در عرفان نیز این اعتبارات، البته به نحو متفاوت، در مراتب هستی جریان یافته
 با توجه بـه ابعـاد متعـدد ایـن اعتبـارات در .)١٩١: ١٣٧۵قونـوی، ؛ ٢۴۵: ١٣٧۵،  رومیقیصری(

در جای خود مـورد ها   آنو مبادی اعتقادحوزه عرفان، شایسته است سخن عرفا و مبانی 
سـازوکار  مقـسمی، لابـشرط این نوشته بیـشتر نـاظر بـه تبیـین ماهیـت .بررسی قرار گیرد

 مـسئلهو به تعبیـری دیگـر   و حاکویت آن از خارجنمایی واقعپیدایش آن، میزان انطباق، 
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سمی و  و تعدد واقعی و اعتبـاری ماهیـت لابـشرط مقـسمی بـا ماهیـت لابـشرط قـاتحاد
  .باشد نمایی می واقعو گرایی  ذهنماهیت مهمله در دو نگرش 

  تقریر محل نزاع
 اعتبارات و تقسیمات ماهیت از ابعاد مختلف مـورد بحـث و اخـتلاف شـدید مسئله

 موضوع بحث ما یکی از ایـن ابعـاد اسـت و .)١/۶۵٠: ١۴٣١شاهرودی، هاشمی (بوده است 
وت آن با ماهیت لابـشرط قـسمی و ماهیـت بازشناسی هویت ماهیت مقسمی و تفا «،آن

گـذار در روشـن شـدن و تأثیر و محوری نقش مسئله، در این تأمل توجه و .»مهمله است
 آیا این تبـاین و تعـدد مربـوط بـه عـالم .فروکاستن اختلاف در سایر ابعاد خواهد داشت

هیـات و فرض و اعتبار است یا آن دو تفاوتی واقعی و حقیقی دارند که مـستلزم تکثـر ما
 تعدد و تباین حقیقـی ایـن مسئله،خواهد شد، موضع مشهور و غالب در این ها   آنتقسیم

کیـک ماهیـت فت. ١: سه از یکدیگر است که در سـه محـور عمـده بحـث شـده اسـت
کیک فت. ٣ تفکیک لابشرط مقسمی از ماهیت مهمله، و .٢ لابشرط مقسمی از قسمی،

  .ماهیت مهمله از قسمی
 برخـی .انـد اقامـه کـردهای   ادلـه،ای اثبات هر کدام از این مطالبطرفداران تعدد بر

 مـا در ایـن نوشـته، .انـد تعدد در هر سه و برخی تعدد در یک بخش را به اثبات رسانده
ادله قائلان به تباین را مورد نقد و بررسی قرار داده و دیدگاه اتحاد میان این دو را تبیین و 

 ارائه مبانی، قول به اتحاد در هر دو سو را تبیین و تحلیل باایم  تقریر نموده و تلاش کرده
که تعدد فقـط در حیطـه ایم  کردن دو حیطه اعتبار و حاکویت نشان داده و با جداکنیم 

 حـاکی از یـک ،اعتبار، وضع و قرارداد صـورت گرفتـه و در واقـع همـه ایـن اعتبـارات
 سـخن . را به هـم نزدیـک کـردتوان موافقان و مخالفان  می از این طریق.واقعیت هستند

  . تعدد در مقام اعتبار باشد،قائل به تعدد در صورتی موجه است که مراد از آن
 بخشی از این اختلافات و در مـواردی اصـل موضـوع ،با اثبات و پذیرش مدعای ما

مانـد کـه   نمـی مثال، جایی برای این بحث بـاقی؛ برایشود  میاختلاف از میان برداشته
 همچنین اشکال دخول مقسم در اقسام بر فـرض .ن دو کلی طبیعی استکدام یک از آ

کـردن ماهیـت مـن حیـث هـی از همـه  علاوه نیازی به جداه  ب.اتحاد جای طرح ندارد
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یا مقسم قرار دادن اعتبار کـه از سـوی مرحـوم   که مدرس زنوزی مطرح نمودهاعتبارات
دگاه کـسانی ماننـد شـهید  نیز دیـ.بروجردی و شاگردان ایشان عنوان شده است، نیست

کیدمطهری که بر ذهنی بودن تقسیم   و برخی دیگر که میان دو مقام معقـول اند  نمودهتأ
، محمـل صـحیح و موجـه پیـدا خواهـد کـرد و نیـازی بـه انـد  ثانی تفکیک کرده واول

 البته آن مباحث در حوزه اعتبـار و بـا .مسامحه دانستن تسمیه به لابشرط مقسمی نداریم
 در مقـام تعبیـر و تعلـیم و بـرای . درسـت و مـورد قبـول اسـت،لمی و تعلیمیاغراض ع

سهولت تصور، اشکالی ندارد که این اعتبارات را به صورت جداگانه و به شکل تقـسیم 
 مدعای ما ایـن اسـت کـه ایـن اعتبـارات در مقـام واقـع و .و مقسم و اقسام مطرح کنیم

  . محکی واحد دارند،حقیقت

   تعدد و تباین ماهیاتنقد و بررسی دیدگاه

  قسمی  تعدد ماهیت لابشرط مقسمی با)الف
 تعـدد ماهیـات مـسئلهتعدد لابشرط قسمی با مقسمی یکـی از محورهـای بحـث در 

چیست؟ در ها   آن مقسمی با قسمی تفاوتی دارد؟ وجه تفاوتلابشرط آیا .آید  میشمار به
لا و لابـشرط اعتبـار ، بـشرط ءت به سه نحو بـشرط شـییموضع مشهور پس از آنکه ماه

ت یـء، ماهیت بشرط شیماه: شد، تلقی آن است که گویا به سه قسم تقسیم شده است
ت سـه نحـوه یـ ماهیشـود کـه وقتـ ی لذا این سئوال مطرح م.ت لابشرطیبشرط لا و ماه

 هم وجود داشته باشد، مقسمی که عام و نسبت بـه اقـسام یدارد، پس باید مقسم اعتبار
 لابـشرط قـسمی و لابـشرط:  وجـود داردلابشرط واقع دو ماهیت  پس در.لابشرط باشد

  .)۵/٢٨۴: ١٣٩٠ مطهری،(  و این دو باید متمایز و متفاوت باشند،مقسمی

  تقریر دلیل اول
 ، در تقریـر اول.دو وجه عمده در اثبات تعدد و تباین میان این دو گفته شـده اسـت

م بـشرط لا و ی نقطه مقابل و قـسه لابشرط قسمیک اند گفتهها   آنمشهور در وجه تفاوت
 یعنی مقید به اطلاق ، زیرا نسبت به آن دو شرطی ندارد و مطلق است؛ء استیبشرط ش
 .د اطـلاق هـم مطلـق اسـتی از این قی حت،ها قرار گرفته نیه مقسم اک آنچه یاست، ول
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 ،د اطـلاقی قی است، حتیدی از هر قیه عارک است یتیماه» یلابشرط مقسم« بنابراین
: ١۴١۵مـروج، جزائـری ( ه مـشروط بـه اطـلاق اسـتکـ اسـت یتیمـاه» یلابشرط قسم«و 
  .)١/١٧۴: تا بیمظفر، ؛  ۶٨۵/٣

  نقد و بررسی
 این وجه تفاوت میان قسمی و مقسمی شاید برای اثبات اینکـه ذهـن در اینجـا دو .١

اظ ایـن لحـ کند، و بار دوم  می را جامع میان دو قسم لحاظلابشرط یک بار ،اعتبار دارد
کنـد،   مـیقسیم قرار داده و جامعی دیگر برای این سه قسم اعتبارها   آنجامع را در کنار

توان آن را به عنوان دلیـل بـر اثبـات تقـسیم واقعـی و تبـاین و تعـدد   نمی اما.کافی باشد
 در مرتبـه اول مـا بـا دو محکـی ؛ زیـراحقیقی این دو، از نظر محکی خـارجی پـذیرفت

 از نظر تحقق لابشرط این اعتبار سوم یعنی .شرط شیء و بشرط لاب: حقیقی مواجه بودیم
 قسمی جداگانه از دو قسم دیگر ندارد، و درست است که امری ساخته ذهن ،در خارج

نیست، بلکه یک اعتبار ناظر به واقع است، اما حقیقت آن در ضمن آن دو موجود است 
بـود، هـا   آنمی را که جامع میان قسلابشرط بعد از این اعتبار ما .و مصداق سومی ندارد
 .یعنی یک اعتبار ذهنی را در کنار دو امر واقعی در نظر گرفتیم قسیم آن دو قرار دادیم،

صرف اعتبار بـود، ها   آنگانه که یکی از خواهیم برای این امور سه  میحالا برای بار دوم
وجود داشته ا ه  آن این مقسم بر اساس قواعد تقسیم باید در ضمن.مقسمی درست کنیم

 قـسمی خـودش در ضـمن بـودن اسـت و حقیقـت و لابـشرطباشد، در حالی که واقـع 
 بایـد در ضـمن آن دو باشـد و بـه ً پس مقسم هـم حقیقتـا.مصداقی جدا از آن دو ندارد

  .تعبیر دیگر هویتی همسان قسمی داشته باشد
 . مراعات شودتعابیر کلامی و عرفی با حقایق علمیدر مباحث علمی باید مرز میان . ٢

تـوان   نمـی با تعـابیر لفظـی.حقایق علمی حتی در حوزه اعتبارات مبتنی بر ضوابط است
 نمود و در تحت مقسمیجا کرد، اقسام حقیقی ایجاد  هحقیقتی را تغییر داد، هویتی را جاب

 بنابراین ماهیت لابشرطچه وجودی قید است و و  اطلاق چه عدمی .جداگانه داخل کرد
خواهـد ـ اگر عدمی باشدـ ـیا بشرط لا ـ اگر وجودی باشد ـر بشرط شیء قسمی داخل د

این آن امر جامع که به عنوان ماهیت مقسمی اعتبار کردیم، امـر مـشترک میـان بنابر. شد
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 نهایت اینکـه .باشد  می و بشرط لاشیء قسم نیست، بلکه جامع میان دو قسم بشرط سه
 اینکه در لفظ . عدمی لحاظ شده است در این تعبیر اعم از شرط وجودی وءبشرط شی

 دهـد و تفـاوت واقعـی بـا اطـلاق و  نمـی واقـع را تغییـر،قیدی اسـت بگوییم مقید به بی
 لابـشرطاعتبار عقلی لابشرط مقسمی، از نظر مـصداقی ماننـد . کند  نمیقیدی ایجاد بی

 خاصـیت هـر لابـشرطی ؛ زیرایابد  می مصداقش در همان دو قسم حقیقی تحقق،قسمی
  .ین استچن

 اطـلاق و مـسئلهاگر هم قید داشتن ماهیت لابشرط قـسمی را بپـذیریم، بایـد در . ٣
 با توجه بـه اینکـه بحـث در مقـام معرفـت و .تقیید به هویت و مفهوم آن قید توجه کرد

قیـدی اسـت و از حیـث واقـع، مقیـد بـودن بـه   بـی»اطـلاق«مفهوم است، مفهوم قیـد 
 البته اطلاق در جای دیگر ممکن اسـت بـه معنـای .کند  نمیچیزی را مقید» قیدی بی«

ی ااز هر قیدی باید تحقق محتو. سریان خارجی باشد، لکن آن معنا در اینجا مراد نیست
گـوییم ذات حـق تعـالی مقیـد بـه  ـ میحسب تعبیر  ـ آیا وقتی.همان قید را انتظار داشت

گـوییم حـد او   مـیو وقتـیایـم  متناهی بودن است، ذات حق را مقید و متنـاهی کـردهنا
  .ایم  او را محدود کرده،محدودیت استنا

  تقریر دوم
 قسمی و مقسمی را در نحوه تعقـل آن دو معرفـی لابشرطاین تقریر اختلاف ماهیت 

 و لابشرط مقسمی معقول ، قسمی معقول اولیلابشرط ، بر اساس این تفاوت.کرده است
 ماهیـت در عـالم ،در ایـن دیـدگاه .)٣/۴٠۴: ١۴١٧شـاهرودی، هاشمی ( شود  میثانوی تلقی

خارج دو قسم بیشتر ندارد، اما ذهن سه اعتبار جداگانه به نحو معقول اول از این خـارج 
صورت مستقل در ذهن موجود و معقول اولـی ه نماید که از نظر اعتبار ذهنی ب  میانتزاع
 انـد؛ زاع شـدهانتـهـا   آندر خارج موجود است و این مفاهیم ازها   آنازاء؛ زیرا مابهستند

 و از وجود بشرط لای شیء، مفهوم و ماهیت بشرط ْخارج  درءیعنی از وجود بشرط شی
 و از جامع خارجی که در ضمن ایـن دو فـرد موجـود اسـت، ، مفهوم بشرط لاْدر خارج
  ذهن این سه اعتبار را مورد ملاحظه قـرار، در یک مرتبه دیگر.ایم  را انتزاع کردهلابشرط

 آن را تـوان  مـیکنـد کـه  میلحاظها   آن دیگری را به عنوان جامع میاندهد و مفهوم می
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 امتناعی ندارد؛ مقسمی لابشرطاستقلال ماهیت .  موجود مستقل ذهنی دیگر دانستیک
 . با وعاء و مرتبه آن سه مفهوم دیگـر متفـاوت اسـت، وعاء و مرتبه لحاظ این مفهومزیرا

قلی در عـرض و در ظـرف افـراد خـود آنچه ممتنع است این است که جامع وجود مـست
 در حـالی ، مقسمی، تعقل ثـانوی اسـتلابشرط ولی در اینجا ظرف ماهیت ،داشته باشد

  .)٣/۴٠۵: همان( که ظرف تحقق افراد، تعقل اولی است

  نقد و بررسی
 تعدد را در حوزه اعتبار ذهنی پذیرفته و همان گونـه کـه گفتـیم تعـدد در ،این تقریر

تـوان ایـن سـخن را   مـی لـذا.با اهداف و اغراض علمی مانعی نـداردحوزه اعتبار ذهنی 
همسان نظریاتی که تقسیم را به نحـو  آن را اساس عملکرد ذهن تفسیر و توجیه نمود و بر

ایـن تقریـر نیـز از اگرچه  ؛، تصحیح نموداند  یا اعتبار را مقسم قرار دادهاند ذهنی پذیرفته
  .ستا حیث لفظ و معنا قابل نقد و مناقشه

 حـسب . در تسمیه جامع میان افراد به معقول ثـانی اسـت،مناقشه لفظی این تقریر. ١
انتـزاع در خـارج دارد، امـا أ منـشاگرچـه اصطلاح، معقول ثانی امری انتزاعی است کـه 

 چه وجود منحـاز مـستقل و چـه وجـود طبیعـی در ضـمن ؛خودش وجود خارجی ندارد
وجـود داشـته باشـد، بـه هـا   آن کـه بایـد در ضـمناین تسمیه جامع میان افرادبنابر. افراد

انتزاع دارد، با مصطلح رایـج سـازگار بـه أ معقول ثانی که امری انتزاعی است و فقط منش
 لـذا شایـسته . هر اعتبار ذهنی معقول ثانی و هر معقول ثانی ماهیت نیست.رسد  نمینظر

 در خارج از مرتبه خود است ماهیت مقسمی نیز که در واقع جامع میان افراد خود بوده و
گذاری شود که تفاوت حقیقی با لابـشرط قـسمی جـز  دارای فرد است، معقول اولی نام

توان هر اعتبار و انتـزاع ذهنـی را ماهیـت   نمی لذا.خر اعتبار نخواهد داشتأدر تقدم و ت
  بـه صـرف اعتبـار وگیرنـد  مـی فرد واقعی دارد و افرادش در طبقه آن قرارْ ماهیت.نامید

؛ ١/٢٩٣: ١٣٨٠نراقــی، ( مقــسم قــرار داد آن را تــوان ماهیــت جدیــدی را ادعــا کــرد و مــین
  .)١/٣٣٢: ١٩٨١شیرازی، صدرالدین 

 معقول ثانی بر فرض پذیرش از حـالات ماهیـت بـه حـساب آمـده ،در این تقریر. ٢
 معقـولات .است، در حالی که معقولات ثـانی فلـسفی را نبایـد احـوال ماهیـت دانـست
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  که حیث وجـودیا به این معن؛ نه ماهیت،اقع احوال و عوارض عامه وجودند در وثانوی
 ماهیت فرع بر این معقولات است و از حـدود .عین خارجیت و مساوق با آن استها  آن

 شـود، نـه اینکـه معقـولات فـرع و حالـت ماهیـات باشـند  میو قیود این معقولات انتزاع
  .)٣٧۶ :١۴١۴الفلسفیه،  البحوث مجمع؛ ١/٣٣٩: ١٩٨١، شیرازی؛ صدرالدین ١/٢١: ١٣٨٧جوادی آملی، (

تـوان   نمـی مقسمی به عنوان امری جدا از اقسام،لابشرط بر فرض پذیرش ماهیت .٣
من « چیزی به نام ماهیت .ی ذهنی استیادعا کرد که این ماهیت، صاحب موطن و وعا

ر ذهـن  آنچـه د.و طبیعت که در ذهن تحقـق پیـدا کنـد، تـصور نـدارد» حیث هی هی
 طبیعت نسبت به ذهن و خارج .لابشرط کلی و عقلی است نه طبیعت ،تحقق پیدا کرده

تواند در ذهن به نحو کلی یا در خارج در ضمن فرد  ؛ میو هر چیز دیگری لابشرط است
اش همـان   حکم واقعـی، لذا از این حیث که به ذهن رفته.ی تحقق پیدا کندئبه نحو جز

سبزواری، ( یت خارج خواهد کردلابشرطاز  آن را به ذهنکلیت است و مشروط کردن آن 
١/١: ١٣٧٩۴۶(.  
قـسیم ماهیـت ارائـه شـده اسـت، در  این تقریر که در راستای توجیه و تـصحیح ت.۴

 هنـوز بـا ایـن ؛ زیـراآوردن این هدف و اثبات تقسیم حقیقی و دفع اشکال ناتوان استبر
توان پذیرفت که مقسم معقول ثانی   میال جدی مواجه است که آیا طبق قواعد تقسیمٶس

وجـود واحـد در ه باشد و اقسام آن معقول اولی، در حالی که در هر تقسیم باید مقسم بـ
 اقسام در واقع افراد همان مقسم هستند، افراد معقـول ثـانی ؛ زیراهمه اقسام موجود باشد

 ،سیم حقیقـی در تقـ.باید معقول ثانی باشند و افراد معقـول اول بایـد معقـول اول باشـند
توان به صرف انتـزاع مفـاهیم معقـول   نمیشود و  نمیمعقول ثانی به معقولات اول تقسیم

 جامع میان معقولات اولی را از سـنخ معقـولات ثـانی قـرار داده و ،ثانی از معقولات اول
  .)١٧٣: ١٣٨۴مظفر، ( مقسم را به اقسام تقسیم نمود

  مقسمی با مهمله  تعدد ماهیت لابشرط)ب
از ها   آنو معیار و ملاک جداسازی  تعدد ماهیت لابشرط مقسمی و مهملهئلهمسدر 

ای   دو دیدگاه عمده قابل توجه است که هر کـدام بـر اثبـات مـدعای خـویش ادلـه،هم
 نـائینی طرفـدار اتحـاد  محقق و)٢۴٣: ١۴٠٩( برخی مانند آخوند خراسانی .اند اقامه کرده
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  و برخـی دیگـر ماننـد مرحـوم کمپـانی)٢/۵٧٢: ١۴١٧ نـائینی،( دو اعتبار با یکدیگرند این
 قائـل بـه ،)١/١٧۶ :تـا بـیمظفـر، ( و به تبع ایشان مرحوم مظفر )٢/۴٩٣: ١٣٧۴،  اصفهانیغروی(

 در ادامـه .)انهمـ( باشـند  مـی مقـسمی بـا ماهیـت مهملـهلابـشرطتعدد و تباین ماهیـت 
  .دهیم ی ممورد بررسی قرار و ین ادله معتقدان به تعدد را طرحتر مهم

  دلیل اول
در این وجه و معیار، تفاوت میان ایـن دو در لحـاظ یـا عـدم لحـاظ بـا خـارج یعنـی 

 بـه ایـن بیـان کـه ماهیـت ؛مقیس و غیر مقیس بودن نسبت به خارج معرفی شـده اسـت
مهمله بدون مقایسه با خارج از ذات لحاظ شده و ماهیت مقسمی با ملاحظـه و مقایـسه 

شود و در این ملاحظه و مقایسه است که به سه قـسم   میرفتهبه خارج از ذات در نظر گ
 بـدون باشـد، یمـ یهـ یهـ بمـا تیماه ذات به نظر مهمله، تیماه در .گردد  میتقسیم

 مقسمی، لابشرط ماهیت در اما. گردد مقایسه ذات از خارج امر و غیر به نسبت ماهیت هکآن
 تیـماه نیـا هکـ بـود خواهـد ذات از خـارج امر با آن سهیمقا با رابطه در تیماه به نظر

 رونیب حال سه از است، شده سهیمقا خارج امر با هکآن خاطره ب  است ویمقسم لابشرط
 لابـشرط ایـ و لا بـشرط ایـ و است ءیش بشرط ذات، از خارج امر به نسبت ای :باشد ینم

  .)١٧٧ـ١/١٧۵: انهم( باشد یم یقسم
 اقـسام ضمن در است و الخارجی الامر یال سیمق ی،مقسم لابشرط تیماه نیبنابرا

 اگر و ندک یم دایپ وجود حرف ای و فعل ای اسم ضمن در »لمهک «ه کچنان وجود دارد،
 و اسـم یبـرا مقـسم آنگـاه باشـد، داشته حرف و اسم و فعل از ریغ مستقل وجود لمهک

مقسم است  ،ندارد مستقل وجود یمقسم لابشرط تیپس ماه .بود نخواهد حرف و فعل
 کـه وجـود مهملـه تیماه کند، بر خلاف  میتحقق پیدا ثلاثه اقسام از یکی ضمن در و

  .باشد ینم ثلاثه اقسام یمقسم برا دارد و ذهن در مستقل

  نقد و بررسی
  نـوع و قـسم جدیـدی پدیـد،رسد که صرف مقایسه یک امر با خـارج  میبه نظر. ١
لحـاظ و اعتبـار  نسب و اضافات امـور اعتبـاری هـستند و حقیقتـی خـارج از .آورد نمی

نهایت برای امری نسبت و اضافه در نظر گرفت، امـا ایـن اضـافات   بیتوان تا می. ندارند
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 یـک اعتبـار جدیـد ،کنند  میدهند و نهایت چیزی که اثبات  نمی را تغییرشیء حقیقت
 ماهیت مهمله که در آن فقط ذاتیات مورد لحاظ قرار گرفته اسـت  به فرض اینکه.است

 بودن خـارج لابشرط آیا از ؟ چه تغییری پیدا خواهد کردش حقیقت، شودمقایسه با خارج
 بـودن خـود لابـشرطگردد یا هنوز هـم بـر   می به شرط شیء یا بشرط لا بدلًشده و مثلا

اگرچـه  پس ایـن اعتبـار و لحـاظ ؟باقی است و سنخی متباین با مقسمی نخواهد داشت
 د، امـا مـاهیتی مبـاین از آن حاصـلتواند یک تفاوت مفهومی میان این دو ایجاد کنـ می
  .شود که فرد و محکی جداگانه داشته باشد نمی
 در نظـر دقیـق، برگـشت بـه ، این نسبت و مقایسه که معیار تمایز قرار گرفته است.٢

 اگر این نسبت را یک امر وجودی به حساب آوریم و ماهیت را بـه ؛ زیرابقیه اقسام دارد
 ولی شرط را اعم از شرط وجودی ، را امر عدمی بدانیمآن مقید کنیم، یا مقایسه و نسبت

 چنانچه ؛خواهد گشتن دو صورت، به اعتبار بشرط شیء برو عدمی تفسیر کنیم، در ای
  با صرف اعتبار.اگر این نسبت را امر عدمی بدانیم، مرجع آن اعتبار بشرط لا خواهد بود

 تبیین مفهـومی و ، اعتبارات فایده این.توان مدعی افزایش حقیقی اقسام ماهیت شد نمی
اما سخن در افزایش یا کاهش قسمی واقعی و . توضیح علمی است و اشکالی هم ندارد

این بنابر. اهیت و اعتبارات آن داریمبا همان تعریفی که از م متباین بر اقسام ماهیت است
 اآورد، امـ  مـیعدم مقایسه با خارج برای ماهیت مهملـه تمـایزی اعتبـاری فـراهماگرچه 
 حـدود و ْ ماهیـت. مقـسمی بـه حـساب آوردلابـشرطمـاهیتی متمـایز از  آن را توان نمی

  .خصوصیات شیء خارجی است و چیزی نیست که با لحاظ حاصل شود

  دلیل دوم
 استقلال ،معیار دومی که به عنوان ملاک تمایز ماهیت مهمله از مقسمی مطرح شده

 داشـته یعنـی در ذهـن وجـود یهنـت مهملـه اعتبـار ذی ماه.و عدم استقلال ذهنی است
 . نه در ذهن و نه در خارج وجود مستقل نداردی مقسملابشرطت ی ماهیمستقل دارد، ول

  اقـسام ثلاثـهیت مهمله هرگـز مقـسم بـراین و با توجه به این حیث استقلالی، ماهیبنابرا
  .)١/١٧۶  :همان( اقسام ثلاثه همان ماهیت لابشرط مقسمی خواهد بودشود، بلکه مقسم  نمی
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   و بررسینقد
 ًمراد از وجود ذهنی مستقل که بر اساس آن بتوان ادعا کرد ماهیت مهمله مـستقلا. ١

 مقسمی نه در ذهن و نه در خارج وجود مـستقل لابشرطدر ذهن موجود است و ماهیت 
 تذکر دادیم که تعبیـر بـه ذهنـی بـودن دربـاره ماهیـت مهملـه ً قبلا.ندارد، روشن نیست

 مهمله یا ماهیت من حیث ماهیت .رسد به تعبیر به وجود ذهنی مستقل چه ؛درست نیست
 یک اعتبار عقلی است که در آن ماهیت نه تنهـا از وجـود ذهنـی کـه از اصـل ،هی هی

 لذا اتصاف بـه ذهنـی .وجود و عدم و جمیع عوارض وجود و ماهیت تجرید شده است
ماید و این با هویـت ماهیـت ن  می خارج و با وجود ذهنی تخلیطْاز حد ذات، آن را بودن

 این فرض استقلال ذهنی برای چنین اعتبار عقلی دقیـق بـه نظـربنابر. مهمله منافی است
  .)٣٨۵: ١٣۶٠سبزواری، ؛ ٢/۴۶٨: ١٣٨٠نراقی، ( آید نمی
 آیـا ماهیـت . مراد از استقلال و عدم اسـتقلال مفـاهیم در ذهـن نیـز مـبهم اسـت.٢

 همان مقایسه با خارج،ل و در ضمن افراد دارد یا مقسمی در ذهن وجود رابط و غیر مستق
تـوان   مـیدرباره مفاهیم ذهنـیًاساسا موجب غیر مستقل شدن آن در ذهن شده است و 

رسد ربط و تعلق و در ضمن بودن درباره مفـاهیم ذهنـی   میچنین سخنی گفت؟ به نظر
اسـت کـه  عالم خارج .آید  میص وجود خارجی به حسابیقابل تصور نبوده و از خصا

و مفـاهیم بمـا   ذهن عالم مفاهیم است.هاست ظرف وجودات و روابط وجودی میان آن
 در عالم ذهن به هم ربط و وابستگی و تعلق وجودی ندارند که بتوان یکی را ،هو مفهوم

ای   البته در مراتب انتزاع ممکن است مرتبه.به استقلال و دیگری را به تعلق متصف کرد
مراتب قبل باشد یا دو مفهوم از نظر تعقل به هم وابـسته باشـند، امـا از مفاهیم مسبوق به 

هنگام تحقق از حیث مفهوم ذهنی بودن و حمل شایع بـا هـم ارتبـاط وجـودی و تعلقـی 
  .)٨٧: ١٣٨۶طباطبایی، (  نیستفتنی پذیراندارند و این مدع

 در اقسام یید و اثبات دخول مقسمأن درباره کلمه برای تااستشهاد به تقسیم نحوی. ٣
 ؛ زیـراشناختی، قـادر بـه سـامان دادن ایـن بحـث نیـست نظر از میزان اعتبار روش صرف
اشـته و در واقـع انتـزاع و اعتبـار د تقسیم حقیقـی وجـود نًجا اصلاکه گفتیم در این چنان
ًاساسـا  . لابشرط قسمی و مقسمی هر دو اعتبار جامع میـان دو قـسم دیگـر اسـت.است

 مقایسه .رد حقیقی وجود ندارد که تقسیم حقیقی درست باشدبرای ماهیت مقسمی سه ف
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 مباحـث حقیقـی را نبایـد بـه امـور وضـعی .کند  نمی کلمه نیز صحت تقسیم را اثباتبا
حقیقی است به شرط لا و بشرط   در آنجا هم در میان اقسام کلمه، دو اعتبار.تنزیل کرد

 و معنـا و یکـی بـه شـرط  است یکی به شرط زمانشیء، یعنی اسم و فعل به شرط شیء
هـا   آنکـه قـسیمای   جداگانـهلابـشرطباشد و فـرد   میمعنا و حرف به شرط لا از آن دو

 لابشرطکند که   می ذهن یک معنای جامع میان آن دو لحاظ. وجود نداردًباشد، حقیقتا
آن کلمه است که به اعتباری قسمی است و به اعتباری مقسمی و به حسب واقع  است و

 نـه کلمـه سـه قـسم دارد و نـه ، بنابر ایـن در تقـسیم ثنـایی.هر دو یکی استو حقیقت 
که بشرط شـیء آن خـود دو   کلمه هم دو مصداق بشرط شیء و بشرط لا دارد.ماهیت

  .قسم شده است
به زعم قائل از آنجا که مقسم امری مقیسی اسـت و بایـد در ضـمن اقـسام خـود . ۴

حیث مقیسی بودن انطباق ایجاد کرده و هـر دو حاضر باشد، باید میان مقسم و اقسام از 
گانـه اولیـه ماهیـت بـا  را مقیس قلمداد نماییم، در حالی که جهت مقایسه در اقـسام سـه

متفاوت است و آنچه شرط تقسیم است، ایـن اسـت کـه مقـسم  جهت مقایسه در مقسم
 چگونـه ماهیـت مقـسمی کـه مقـیس نـسبت بـه .وجود واحد در اقسام موجود باشـد هب
 با همین وجود خود در میان اقسامی که مقیس به شـرط خـارجی ،تبارات ذهنی استاع

هستند، وجود دارد؟ آیا صرف اشتراک در مقیسیت برای صحت این تقسیم کافی است 
 ،کنـد  مـیالیه خود معنـا پیـدا و مقایسه که یک مفهوم اضافی است و در متعلق و مقیس

  نه و مشترک دارد؟تنهایی و بدون لحاظ متعلق، وجود جداگا به

  دلیل سوم
 تقسیم، باب در قانون از آنجا که. تقسیم تقریر شده استسوم با استفاده از قواعد  لیدل
 ممکن نیست، اجتماعشان و هم هستند میقس و ضد گرید اقسام با یقسم هر هک است آن
  : چنین ادعا شده است،شود  نمیاو میقس و است متحد خود مقسم با یقسم هر یول

 و هـستند میقـس و ضـد گـرید اقـسام با یقسم هر هک است آن م،یتقس باب در ونقان«
 او میقس هک است محال و است متحد خود مقسم با یقسم هر یول د،ینشا اجتماعشان

 گانه متضاد هستند، مهمله غیـر با اعتبارات سه مهمله، تیماه مییگو یاین مبنابر .باشد
  .)١/٣۴۶: تا بیمحمدی، (» مقیس است و اعتبارات مقیس
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   و بررسینقد
   در مطالب قبل روشن شـد کـه مقـیس بـودن بـرای ایجـاد اتحـاد و انطبـاق میـان.١

 مقیس بودن در مقسم با مقیس بـودن در اقـسام از نظـر ؛ زیرامقسم و اقسام کافی نیست
سنخ متفاوت هستند و اگـر مهملـه مقـسم نباشـد، مقـسمی نیـز چنـین قـابلیتی نخواهـد 

  .داشت
 یک اعتبار است و نهایـت چیـزی ً مقیس بودن صرفا، اشاره کردیمًقبلاکه   چنان.٢
تواند ایجاد نماید، تمایز مفهومی و اعتباری است، نه اینکه حقیقت ماهیت مهمله   میکه

 حقیقت ماهیت مهملـه بـا لابـشرط مقـسمی .را از ماهیت مقسمی متمایز و متباین نماید
  .شود  مییت است و با اقسام جمعلابشرط
 اعتبـارات ماهیـت مـسئله در .قاعده مورد استناد، مربوط به تقسیم حقیقی اسـت .٣

 ً که تقسیمی صورت گرفته یا نه، ثابـت نـشده اسـت، بلکـه ابتـدائامسئلههنوز اصل این 
چنین فرض شده که میان این اعتبارات باید جامعی وجود داشته باشد و آن جامع همـان 

سیم بر اساس آن فرض استوار گردیده اسـت ماهیت لابشرط مقسمی است و لذا اصل تق
خواهد به مدد این تقسیم احتمـالی، تعـدد مقـسم بـا اقـسام را ثابـت   میو اکنون مستدل

فرض تعدد اسـت و اثبـات تعـدد از طریـق  کند، در حالی که اصل تقسیم مبتنی بر پیش
تقسیمی  اعتبار مقسمی همان قسمی است و ،بر مدعای ما  بنا.تقسیم مواجه با دور است

  . علی التعددًهم وجود نخواهد داشت، فضلا
 بـه ، اگر معیار قسیم بودن تضاد بوده و ماهیت مهمله قسیم لابشرط مقسمی باشد.۴

تمسک کرده است، باید میـان ایـن دو نیـز ها   آنحکم همان قواعد تقسیم که مستدل به
 دو چیـست؟ و شود که مقسم میان این  میال مطرحٶمقسمی وجود داشته باشد و این س

بحث درباره فرق گذاشتن میان مقسم و اقسام و ایجـاد کـردن تقـسیمی دیگـر و فـرض 
  .و جامعی میان اقسام تکرار شده و ادامه خواهد یافت نمودن اعتبار

  دلیل چهارم
 نیز با توجه به پذیرش تقسیم و قواعد آن اقامه گردیده است، با این بیان کـه لیاین دل

 موجـود اقـسام، وجود به همواره هکبل ندارد، اقسام از مستقل و منحاز وجود هرگز مقسم
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 هرگـز دارد، وجـود مـستقل هکـ امـری حـرف، ای فعل ای است اسم ای لمه،ک ًمثلا ،است
 از آنجا که ماهیت مهملـه مـن حیـث هـی .باشد گانه سه اعتبارات یبرا مقسم تواند ینم

توانـد مقـسم ایـن   نمـی لـذااست و بدون مقایسه لحاظ شده، وجود مستقل ذهنـی دارد،
 ًاملاکـ و اسـت سـه نیـا مقـسم ،یمقـسم لابـشرط تیماه پس .گانه باشد اعتبارات سه

  .)١/١٧۶: تا بیمظفر، (مترادفان  نه هستند نانیمتبا اصطلاح، دو نیا هک شد روشن

  نقد و بررسی
 در اینجـا فقـط نـسبت بـه .ردیـدگنقد اجزاء استدلال اخیر در مطالب گذشته بیـان 

 که چند بار مورد ادعا قرار گرفته است، ،ه لحاظ ماهیت مهمله و استقلال ذهنی آننحو
این مطلب که ماهیت مهمله از آنجا که من حیث هـی : کنیم  میتوضیحی تکمیلی بیان

و بدون هر گونه مقایسه و لحاظ با خارج تصور شده و نوعی انقطاع از همـه چیـز دارد، 
اهـد داشـت و ماهیـت مقـسمی چـون چنـین پس یک نوع اسـتقلالی هـم در ذهـن خو

انقطاعی ندارد و با مقایسه با خارج است، پس وجود مستقل هم ندارد، حاصل برداشت 
  .عجولانه و سطحی است که از کلام حکما حاصل شده است

سـخن از ًاساسـا  کـه اند  حکما بارها تذکر داده،در لحاظ ماهیت من حیث هی هی
ر ماهیت یک تعمل شدید عقلانی و تحلیـل عمیـق  آن اعتبا.وجود ذهن و خارج نیست

 عقلی است که نه در ظرف خـارج و نـه در ظـرف ذهـن، کـه در اعتبـار عقـل حاصـل
 عقل این قدرت را دارد که ماهیت را من حیث هی و بدون هیچ قیـد و شـرطی .شود می

 فرقـی میـان وجـود و عـدم و سـایر ،زائد بر ذات لحاظ کنـد و در ایـن اعتبـار و لحـاظ
 عقل ماهیت را بـدون هـیچ قیـدی حتـی قیـد ، در این لحاظ.صیات و قیود نیستخصو

 چـه ؛ حتی اصل وجود هم داخل نیست، پس در این لحاظ.کند  میوجود و عدم لحاظ
: ١٣٧٩سـبزواری، ( رسد به اینکه بخواهیم وجود مستقل ذهنی نیـز بـرایش در نظـر بگیـریم

 مرتبه ماهیت در یک اعتبار عقلی اسـت  مهم ارتفاع نقیضین ازمسئلهاین همان . )٢/٣۴٠
؛ زیرا ماهیت در عین  نیازمند توجه دقیق است، ظرف تجرید آن از تخلیطجداسازیکه 

اقتضائیت نسبت به عوارض وجود و ماهیـت، در ذهـن هـم وجـود دارد، امـا از همین لا
 عقل در آن اعتبار تجریدی حتـی از .حیث وجود ذهنی خود، من حیث هی هی نیست
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نظر نموده است و سخن از وجود ذهنی گفـتن را خـروج از  خلیط ذهنی هم صرف تاین
 ماهیت از این جهت که در ذهن وجـود دارد، هـیچ .داند  میمرتبه ماهیت من حیث هی

توان به مـستقل بـودن یکـی و غیـر   نمیفرق وجودی با ماهیت مقسمی و قسمی ندارد و
 ماهیـت قـسمی ؛تبار ذهنی هـستندهم جامع و اعها  آن. مستقل بودن دیگری حکم کرد

جامع میان دو قسم، ماهیت مقسمی جامع و اعتبار میان سه قسم و مهمله جامع و اعتبـار 
ذهنی دیگری است، لذا همه ذهنی هستند، کما اینکه در حقیقت هـم هـر سـه لابـشرط 

 شـیرازی،صـدرالدین  ؛٢۴٩: ١٣٨١فارابی، ( کند  نمی این کار حقیقت لابشرط را عوض.هستند
 عالم خارج، عالم وجود است، لکن وجودات مقید .)٢/٣٣۴: ١٣٧٩سبزواری،  ؛۵٨/١: ١٩٨١

 ایـن .نماینـد  مـی خـصوصیاتی پیـدا،هـستها   آنبه حسب محدودیت و تقییدی که در
 .شـود  مـیها، انعکاسی در نفس و ذهن دارند که ماهیت نامیـده خصوصیات و چیستی

بـاره طبیعـت مطلقـه و در. روشـن اسـت، ایـن معنـا در ماهیات مخلوط و بـشرط شـیء
 که ماهیت من حیث هی هی حاکی آن اسـت، عقـل مفهـوم جـامع میـان افـراد لابشرط

لحاظ و برای آن طبیعت که در ضـمن هـر دو فـرد هـست، معنـا و  مجرده و مخلوطه را
من حیث هی، فـردی در کنـار افـراد نیـست،   محکی این مفهوم.کند  میماهیتی اعتبار

  .جامع در ضمن افراد استبلکه طبیعت و 
شاید به جهت وجود همین نابسامانی و عدم هماهنگی در فهم و اصطلاح بوده کـه 

 آن را حکیم زنوزی در عین حال که ماهیت من حیث هی را کلی طبیعی معرفی کـرده،
 متباین با همه ایـن اعتبـارات ًاز اصل این تقسیم و اعتبارات خارج نموده و سنخی کاملا

 و مرحوم بروجردی تقـسیم را )٧/٢٧٢: ١٣٩٠ مطهری،(مقسمی معرفی کرده  لابشرطحتی 
 حیـدری، ؛١٠/۵٧٨ :همان( نسبت به اعتبار جاری دانسته است آن را از ماهیت نفی نموده و

 ایـن اعتبـارات را حـاکی از خـارج و مـا بـه ینظـرًاساسـا  و شهید مطهری )٢/١٧٩: ١۴٢٢
باره ماهیت به اعتبار ما فیه ینظر و در ذهن انجام داند که در  میداند، بلکه اعتباراتی نمی

 و مرحوم امام تقسیم را مربوط به طبایع کلیه دانسته و )٧/٢٧٢: ١٣٩٠ مطهری،( گرفته است
،  رومـیقیـصری( اسـت در سایر موارد مانند وجود به عنوان تقسیم حقیقی جـاری ندانـسته

١٣٧۵ :١۵۵(.  
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  با قسمی مهمله تعدد ماهیت) ج
ن اتحاد میان ماهیت لابشرط قسمی با مهمله را پذیرفتـه، ا برخی اصولیله،مسئدر این 

 که تفاوت حقیقی میـان ایـن اند هر دو را یکی به حساب آورده و به این نکته توجه داده
: ١۴٣١، شاهرودیهاشمی (فقط در اعتبار و لحاظ است ها   آندو برقرار نیست، بلکه تفاوت

اقامه ای   ادله،تعدد و تباین میان ماهیت مهمله با قسمی در عین حال برای اثبات .)۶۵٢/١
  .شده است که در ادامه به طرح و بررسی آن خواهیم پرداخت

  دلیل اول
سـت  ا قـسمی آنلابـشرط استدلال شده که ماهیت ،برای اثبات تفاوت میان این دو

ل که حد و قیدی دارد و آن حد اطلاق و عدم تقیید اسـت و بـا همـین ویژگـی در مقابـ
 ؛ اما ماهیت مهمله آن است که عـاری از همـه قیـود اسـت.گیرد  میسایر اعتبارات قرار

، همـو( قیدی هـم مجـرد اسـت  بیحتی همین قید عاری بودن و اطلاق یعنی حتی از قید
١۴٣: ١٧/۴٠٨(.  

  نقد و بررسی
قیـدی در   بـیاین استدلال چنین مورد نقد قـرار گرفتـه اسـت کـه حـد اطـلاق و. ١

 حد لحاظ و اعتبار است، نه اینکه از شئون ذات ماهیت ملحوظه ، قسمیرطلابشماهیت 
 قـسمی را از نظـر حقیقـت همـان ماهیـت لابـشرط پس اشکالی ندارد که ماهیت .باشد

در این نقد به درستی به وحدت حقیقت این دو اعتبار توجه شده، . )انهم( مهمله بدانیم
دو اعتبار، بلکه در واقع از حیث محکی هـر و بر اساس آنچه ما ادعا کردیم، نه تنها این 

 حقیقت ماهیت مهملـه، قـسمی و .و تفاوت چندانی با هم ندارندهستند سه اعتبار یکی 
 و بدون قید و این یک معنا بیـشتر نـدارد، بقیـه لابشرطمقسمی یک چیز است، ماهیت 

دین بار هـم اگر چن. دهد  نمیتعدد اعتبار و لحاظ است و این اعتبارات حقیقت را تغییر
قیدی و اطلاق هـم مجـرد   بی از همین قیدًقید و مجرد اعتبار کنیم و مجددا  بیها را این

 اعتبار چیـزی بـه واقـع .قیدی و اطلاق خواهد داشت  بیکنیم، باز هم بازگشت به همان
 شیء اطلاق چه وجودی باشد چه عدمی به معنای عام داخل در بشرط .کند  نمیاضافه

 در معنـای وجـودی داخـل در .سایر قیود اعتباری دیگر تفاوتی نیـستاست و بین آن و 
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باشـد و خـروج از ایـن دو فـرض   مـی و در معنای عدمی داخل در بشرط لاشیء بشرط
  .ندارد
تواند جامع میان سایر اقسام باشد،   می اینکه مهمله چون مطلق است و شرط ندارد.٢

ین خـصوصیتی دارد، بلکـه در  قـسمی هـم چنـلابـشرط ماهیـت ؛ زیرامورد قبول نیست
 چون در مراتب ؛سزاوارتر از مهمله استها   آنتحقق در ضمن افراد و جامعیت نسبت به

 قسمی اعتباری واقعی و اولی و لابشرط ماهیت .تر از مهمله به اقسام است اعتبار نزدیک
 ابناظر به واقع است، در حالی که اعتبار مهمله و مقسمی اعتبار محض و ثانوی به حس

 و ما باید از هر شرطی اقتـضای همـان ، البته قسمی شرط دارد، اما شرط اطلاق.آیند می
حـدی، اطـلاق و  ثمره شروطی مانند اطـلاق و لایتنـاهی و لا.شرط را توقع داشته باشیم

تغییـر دادن عبـارت . حدیت اسـت و از نظـر واقـع بـا اطـلاق فرقـی نـدارد لایتناهی و لا
  .کند  نمیز حقیقی میان مهمله و قسمی ایجاد، تمای»محدود«به » مشروط«

  دلیل دوم
 در ماهیـت مهملـه فقـط ذات و ذاتیـات مـورد نظـر اسـت و اساس این استدلال، بر
 لابـشرطتوان به چیزی خارج از ذات و ذاتیات بر آن حکم کـرد، در حـالی کـه در  نمی

 ن حکـم کـردتوان به اشیای دیگر خارج از ذات و ذاتیات بـر آ  میقسمی چنین نیست و
  .)١/١٧۶: تا بیمظفر، (

  نقد و بررسی
 ماهیت من حیث هـی هـی ، توضیح دادیم که ماهیت مهمله که به تعبیر مستدلًقبلا

ممکـن اسـت اخـتلاف مفهـومی بـا اگرچه  است و لابشرطاست، یک نحوه اعتبار در 
 اسـت، سایر اقسام ایجاد کند، اما از نظر حقیقت همان جامع و کلی و طبیعی میان افراد

 عنوان و به اعتباری مقدم بر مهمله  البته به؛گونه که حقیقت قسمی هم همین است همان
 اینکـه در مهملـه نظـر فقـط منحـصر در ذات .سـتشـیء و بـشرط لاجامع میان بشرط 

 الوضع و نسبتی اسـت کـه موضـوع بـا افـراد خـود دارد و موجـب است، مربوط به عقد
م نتوانیم به چیزی خارج از ذات ماهیـت بـر آن مقام حک شود که در عقد الحمل و نمی

  در مقام عقد الوضـع هـر عنـوانی کـه در قـضیه قـرار گیـرد، نـاظر بـه ذات.حکم کنیم
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کند کـه موضـوع   نمی و از این جهت بین قسمی و مهمله تفاوتی نیست و فرقیباشد می
 از ایـن  حقیقـت ماهیـت مهملـه.را به نحو مهمله در نظر گرفته باشیم یا لابشرط قـسمی

  . قسمی نداردلابشرطجهت تباینی با 

  گیری بندی و نتیجه جمع
تـوان   مـی و حاکویت از خارجنمایی واقع با تمایز میان ظرف اعتبار ذهنی و حیث .١

دیدگاه طرفداران تباین را ناظر به مقام مفهوم و اعتبار و دیدگاه طرفداران اتحاد را ناظر به 
  .رات تفسیر نمودحیث واقع و وحدت محکی این اعتبا

 با هـم تفـاوت و ًحقیقتا  مقسمی و ماهیت مهمله،لابشرط قسمی، لابشرط ماهیت .٢
فقـط در ظـرف اعتبـار ذهنـی و بـا اهـداف علمـی و تعلیمـی ها   آنتباین نداشته و تعدد
  . و تردید و خدشه استتأمل ادله طرفداران تعدد ناتمام و محل .صورت گرفته است

شود که ذهن بعـد از شـناخت ماهیـت   میواجهه ذهن روشنمسازوکار  با تحلیل .٣
ماهیت را به عنوان جامع  بشرط شیء و بشرط لا، در اعتباری اولیه و ناظر به آن دو قسم،

 قسمی باشد، اعتباری اولـی و لابشرط بنابراین قسم سوم که .نماید  میمیان آن دو اعتبار
هـا   آن در افـراد، در ضـمنجامع لابشرط میان آن دو است و بـه حکـم حـضور طبیعـت

 ًاعتبـاری ثـانوی و صـرفا  آنگاه این اعتبارات را قسیم به حـساب آورده در.موجود است
 آن را نماید که  می به عنوان مقسم میان این اقسام لحاظلابشرط، جامعی شناختی معرفت
یت اسـت کـه از آن بـه لابـشرطهـم   حقیقت این جـامع، بـاز.نامیم  می مقسمیلابشرط
 تفاوتی با قـسمی نـدارد و از نظـر ، از نظر حقیقت.کنیم  می یا کلی طبیعی تعبیرطبیعت

تحقق اگر بخواهیم مصداقی بـرایش مـشخص کنـیم، در ضـمن همـان دو ماهیـت اول 
در مقـام ها   آنواقع علمیاگرچه یکی است، ها   آن واقع حقیقی و تحققی.موجود است

ی اثبات تعدد میان اقسام ماهیت گفته شـده، اعتبار تفاوت دارد و آنچه به عنوان دلیل برا
  .را ثابت نمایدها   آنتنها قادر است تمایز ذهنی و اعتباری میان
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  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

لات
مقا

ز ال
وج
م

٢۵٩  

ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٢۶٠  

  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ
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ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


  

لات
مقا

ز ال
وج
م

٢۶٣  

ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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